
 
 
 
 
 
 

  

 مـنـظـومـه شـمـسـی

  شمسی آفرينش منظومه

  

آنرا ساخت ـــ و شب و   و غلظت آنرا بالا برد است يا منظومه شمسی؟ جوانب آن را بهم آورده آيا آفرينش شما مشکل تر«
  .»سيارات را نوآوری نمود زمين و«   !»کرد روز را برای آن درست

ژه و وا. جمع و جور و کلفـت و متراکم شده يعنی. غـلظت و تراکم و کـلـفــتیِ بهـم برآمده است :به معنی» سَـمْـک«واژه (
  ).که از معانی آن است است" افزايش دادن بالا بردن و: "در آيه نيز به معنی» رَفع«

ـــ ٣. گرفتن منظومه شمسی ــ مرده بودن و دوباره پا٢.ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن١ :نکات آيات 
  .منظومه شمسی درست کردن شب و روز برای

  :شمسی و درست کردن آن ــ بالا بردن غلظت منظومه١

 گاز و خاکستر و غبار و برخی در ابـتدا ابر بوده که شامل دود و ميليارد سال عمر دارد ٥که حدوداً شمسی ما  مـنـظـومـه
انـفـجار سـتـاره ای بـوده  بعد بادی که ظاهراً مـوج ناشی از .عناصر بوده، و در فضای منظومه شمسی پراکنده بوده است

بعد .  و مـنـظـومـه شـمـسی بصورت يک ديسک در آمده بوده که بدور خود می چرخيده است ابعاد و جوانب آن را بهم آورده
و در آن ناحيه متراکم گرمای جـذب نـمـوده  ـت تر بوده، نـيروی جاذبه مـواد بيشتری راکه کلف در قـسـمـت مرکزی آن ابر

و در اطراف آن حـلـقـه هـای ديگری از . گرفـتـه است و خـورشـيـد شکـللازم برای ايجاد واکنشهای هسته ای فراهم گشته 
فعلی منظومه شمسی  يل شده اند که همان سياراتغـيره به چرخش در آمده که رفـته رفـته به کره های بزرگتری تبد گاز و
  ).در رابطه با پيدايش منظومه شمسی چندين نظريه وجود دارد و ما طبعاً آنکه با آيات قرآن می خواند را می گيريم(  .باشند

آفريدگار شـما آفريدگار سيارات و = رَبُّـکُـمْ رَبُّ السَّـمـواتِ وَ الْاَرْضِ الَّــذی فَـطَـرهُـنَّ « : می خوانيم٥٦در سوره انبياء آيه 
از درون و مرکزيت خود برآمدن، : "از جمله به معنی» فـطـر«  !»کرد درست) از مرکز(زمين است که آنها را از درون 
در ابتدا در مرکز آن نيروی جاذبه آغاز  می خواهد درست بشود،هر کره ای نيز وقتی  .است" شکل گرفـتن، و درست شدن

  .کره شکل می گيرد بزرگ و بزرگ تر مـی شود و به اين شکـل به جذب مواد بدور خود می کند و رفته رفته

  :منظومه شمسی ــ مرده بودن و پا گرفتن٢

خدا . وقـتی مـا می ميرويم ديگر زنده نمی شويم :د کهخدا معتقد نبوده و نيستند از جمله می گفـته اند و می گوين کسانی که به
ايـنجا زنده نـمـودن مـنظـومه شمسی را مثال زده و  در. گوناگونی را در قرآن برای آنها مـثال زده است زنده نمودن موارد

بوده و دوباره  ردهم آيا آفـرينش شما مشکـل تر است يا منظومه شمسی؟ اين به اين معنی است که مـنـظـومـه شمسی: گـفـته
  .است به حيات و زندگی برگردانده شده
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نوساز، نوآور، نوين پرداز و مواردی از : بديع بمعنی.  سوره انعام نيز گفته که خدا بديع زمين و سيارات است١٠١و در آيه 
ضمنی و تلويحی به اين معنی است که زمين و  و اين موضوع از جنبه). است» ابداع«ه واژه هم خانواد( اين قبيل است

  .اين چيزِ ديگری بوده اند و وضعيت فعلی آنها، شکل نوآوری شده آنست سيارات پيش از

  

  

  

  

ده که مرده و مـنـظـومـه شمسی در واقـع در اصـل جـرم و انرژی مربوط به لاشه يک ستاره بسيار بزرگ غول آسائی بو
  .و منظومه شمسی فعلی نوآوری آن است. مـنظومه شمسی پراکنده شده بوده است لاشه آن بصورت ابر در فضای

  :ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی٣

و شب و روز در . درست کردن برای سيارات آنست  منظور از شب و روز درست کردن برای منظومه شمسی شب و روز
وقتی محور سياره به موازات خورشيد . وضعيت محور آن نسبت به خورشيد است شی از گردش آنها بدور خود وسيارات نا

ر سياره ولی در صورتی که محور زمين يا ه. می گيرد با چرخش سياره بدور خود باعث ايجاد شب و روز می شود  قرار
مثلاً اگر قطب . ديگری عمود بر خورشيد قرار می گرفت شب و روز ايجاد نمی شد هر چند سياره بدور خود نيز می چـرخيد

زمين رو به خورشيد می بود قطب شمال هميشه روز می بود و قطب جنوب هميشه شب، هر چند زمـيـن بدور خود نيز  شمال
  .می چرخيد

 و روز برای منظومه شمسی برای استدلال به حساب و کتاب داشتن و برنامه ريزی شده شب" درسـت کـردن"مطرح کردنِ 
محمد کـه در آن زمين مرکز عالم بود و  و اين چيزی است که با عـلـم نجوم عـصر .در آنست" شب و روز"بودنِ ايجاد 

امری طبيعی می  چون در صورت گردش خورشيد بدور زمين ايجاد شب و روز. آن می چرخيد نمی خواند خورشيد بـدور
صورت قرار نگرفـتن درست محور زمين و  خود و بدور خورشيد است که در نمود، ولی در صورت گردش زمين بدور

  .خورشيد شب و روز در آنها ايجاد نخواهد شد سيارات نسبت به

  ـتـن سـيـارات و زمـيـن از هـمـديـگـرفـاصـلـه گـرف

  

بـودند بعد آنها " چسبيده بهم"شمسی در آغاز  سيارات منظومه نمی توانند ببينند کـه زمين و آيا کسانيکه بخدا ايمان ندارند«
  ؟»را با نيرو از هم باز کرديم

  .»را با ستونهائی که آنها را نمی بينيد بلند کرد خدا آنست که سيارات منظومه شمسی«

  .»ايجاد نمود تعادل) مه شمسیدر منظو( را بلند کرد و در آن  و سيارات منظومه شمسی« 

ـــ ميان ٢. ابتدا به هم متصل بوده اند، بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند ـــ زمين و سيارات در١: نکات آيات
  .وجود داد ات تعادلسيار ـــ ميان٣. ستونهای نامرئی وجود دارد سيارات

  :شده اند بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده سيارات در ابتدا به هم متصل بوده اند و ـــ زمين و١
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از هم   و بعدها شکـل گرفته بوده اند سيارات منظومه شمسی در ابتدا در کـنـار هـم خورشيد و سايرچنانکه پيش از اين آمد 
قـرار دارنـد و   اين است که بالای ما آنها توصيف نموده "بلند کردنِ"ه قرآن دور شدن آنها را علت اينک .فاصله گرفته اند

   . دارد "بلند شدن و بالا رفـتنِ آنها"دور شـدن آنها نسبت به ما حالتِ 

  : وجود داردستونهای نامرئی ـــ ميان سيارات٢

  با نيروی جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونهای از موج تصور سيارات منظومه شمسی

  .با هم نگـهـداشته شده اند  می کند و به شکـل سـتـون آنـرا رسم می کند

  :دارد ـــ ميان سيارات تعادل وجود٣  

و دفع  همديگر وجود نيروی جذب و يا هل ندادن عـلـتِ کشيده نشدن سيارات بطرف همديگر
 خوددر حرکت زمين  مثلاً خورشيد زمين را بـطرف خود می کشد و. متعادل ميان آنها است

که  ( دفع می کند است خود را از خورشيد از خورشـيـددور خورشيد که رو به دور شدن از
به يک اندازه  نيروی کشش خورشيد و دفع زمين. )از مرکز گفته می شودبه آن نيروی گريز 

است، به اين خاطر نه خورشيد می تواند زمين را بطرف خود بکشد و نه زمين از مدار خود 
از آنجا که زمين در مداری . دور خورشيد خارج شده و به بيرون از منظومه شمسی برود

ه به خورشيد نزديک می شود سرعت آن بيشتر شبه بيضی دور خورشيد می گردد هنگامی ک
آن نيز بيشتر می شود که برابر می ) نيروی گريز از مرکز(می شود، در نتيجه نيروی دفع 

شود با نيروی جاذبه بيشتر شده خورشيد، و هنگاميکه از خورشيد دور می شود و نيروی 
اين وض. برابر است) نيروی گريز از مرکز(اين شکل هميشه نيروی جذب و دفع سرعت حرکت آن نيز کمتر می شود، و به 

. در رابطه با همه اجرامی که در مرکز هستند و اجرامی که در مداری دور آنها می گردند صادق است، مانند زمين و ماه

جاذبه خورشيد کمتر می شود 
ع 

  

    سـيـاره١١وجـود 

   

  .»مي کرده اندخورشيد و مـاه را ديدم که برای من سجده  من يازده سياره ديدم و! پدرم: يوسف به پدر خود گفت «

  :ستا  سياره ديده١١يوسف : نکـتـه آيـه

 سياره ١١و . می باشد) واقع خالـه وی بوده ه مادر وی درکـ(که يوسف در خواب ديده پدر و مادر وی " ماه"و " خورشيد"

 تا زمان محمد و همينطور تا پيش از  ،) سال پيش از ميلاد مسيح٢٠٠٠يعـنی ( ف اين خواب را ديـدهی که يوسندر زما

) نهمين سياره(پلوتون   ـــ و١٨٤٦ر سال د) هشتمين سياره( کشف شد ــــ نپتون ١٧٨١سال  در) اورانوس(هـفتمين سياره 
  .  تا است٩را می شناسد  مجموع سيارات منظومه شمسی که فعلاً انسان آنها .١٩٣٠ سال  در

 است کـه يازده سياره برای ديده شدن می بايست وجود اين معنی  سياره الـزاماً به١١ برادر وی می باشد، ولی ديدن ١١
  .داشـته باشد

  .يعنی عـطارد، زهره، مريخ و مشتری. انسان فـقـط سياراتی را که بچشم می ديد می شناخت اختراع تلسکوپ،
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 سياره کوچک ١٥آن پس  و از. ف کردسـياره يخی کوچکی را در خارج از حومه پلوتون کش  انـسـان يـک١٩٩٢در سال 
  .چيز ديگریرک و يا سياکه آيا سياره هستند يا  ديگر را در همان نواحی پيدا کرده، ولی فعلاً مشغـول بررسی آنهاست

جرم آن حداقل به اندازه پلوتون است و.  سياره ديگری کشف شد که بعدها بعنوان دهمين سياره شناخته شد٢٠٠٣در سال  
  .  خورشيد بيش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشيد استفاصله آن از

  

 .بخواهد آنها را بگيرد کهخدا سيارات و زمين را نگه می دارد که فرونپاشند، اگر فروبپاشند کس ديگری غير خدا نيست « 
  .»است و مسائل را برای تعيين تکليف شدن به آينده موکول می کند خدا خيلی بردبار

خدا آنها را نگه داشته  ه آيه می گويد
  .  از طرف خدا وضع شده است)گريز از مرکز (به اين معنی که قانون جاذبه و دافعه. جنبه مجازی دارد

دهد، و مجموع 
 هم نمی ريزد و کسی يا کسانی يا حاکميتی نظام هستی را به آنها را در نهايت حسابرسی می کند، و به خاطر ستمگریاعمال 

  ان

چيزيکه آنها . رو نمی پاشندکـرده زمـيـن و سيارات در واقع در مدار خود نگه داشـته شده اند که فـ هـمانطور که آيـه مطرح
و اينک. خورشيد است  ميان آنها و)گريز از مرکز (را نگه داشته نيروی جاذبه و دافعه

منظور از موکول نمودن  و. است محمد وجود نداشته از آن صحبت می کنيم در زمان  اين کتابهيچيک از علومی که ما در(
کسی و هر مردمی فرصت يک زندگی می  که خدا به هر اينست" آينده برای تعيين تکليف شدن مسائل به

  ).همه چيز را نابود کند

 سـتـارگـان

فـاصـلـه سـتـارگ

  

سيار بزرگی خواهد بود ــ که ب وقتی فواصل را دانستيد سوگند بسيار هــ سوگندی ک واصل ستارگان سوگند ياد می کنمفبه «
  .»اين قرآن قرآنِ پرباری است

که  و هـمينطور به اين خاطر. جای ديگری می بينيم جاذبه، ما آنها را در تحت تأثير نيروی
 وجود ندارند بلکه هزاران و ميليونها سال پيش مرده اند و ما فقط نور آنـهـا را برخی از ستارگانی که آنها را می بينيم فعلاً

 

  

  

  

باشد کـه ستارگان در آن جائی که ما آنها را می بينيم نيستند  فی باشد شايد به اين خاطربر سر فعل اُقـسِمُ برای ن» لا«اگر (
بلکه بر اثر کج شدن مسير نور 

  ).تأکيد است ظاهـرا حرف» لا«ولی . می بينيم

 فت و آنها راــ روزی انسان فواصل ستارگان را اندازه خواهد گر٢. آور است ــ فواصل ميان ستارگان سرسام١: نکات آيات
  .ــ قرآن کتاب پرباری است٣. خواهد دانست

  :ستارگان سرسام آور است ــ فواصل ميان١
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يعنی (آنها بسيار بسيار زياد است  ولی اينکه فـاصله. هستند دانسته که ستارگان خيلی از ما دور  زمان محمد انسان می
 بسيار بسيار دور: بسيار بسيار بزرگ بودن سوگند در آيه، بمعنی. (دانسته است طبعاً کسی چيزی نمی) سرسام آور است

  ).دن ستاره ها است

ما از آن می بينيم  نوری که.  سال نوری دور است٨،٧نزديکترين ستاره ها به خورشيد است  ـــــ سيروس کـه يکـی از

ميبينيم ما آنها را نزديک بهم می بينيم،  چنانکه در تصوير. مواقع نجوم بمعنی فاصله ستاره ها نسبت به همديگر نيز هست

  :خواهد دانست  خواهد گرفت و آنها را ستارگان را اندازه ــ روزی انسان فواصل٢

  اره

در

بو

 کيلو متر در ثانيه ٣٠٠٠٠٠نور که  يعنی.  ماه نوری است٤ و  سال٤ فاصله خورشـيد تا نزديکترين ستاره تقـريباً  ـــــ
  .آن ستاره برسد به  تاميکشد ماه طول ٤ سال و٤، ميرود

  . ستاره را ترک کرده است  سال پيش آن٩تقريباً 

  .بلکه فاصله های سرسام آوری از هم دارند .تندحاليکه اينطور نيس در

  .و آنها را می داند اندازه گيری می کند  فواصل ستارگان را فعلاً انسان

  : کتاب پرباری استــ قرآن٣

  .در ادامه بيشتر خواهيم ديد تا اينجا بخشی از پرباری آنرا ديديم و

کردن ست شليک شدن يا شليک

   

  .»به شيطانها قرار داديم همينطور آنها را شليکی با ستارگان آراسته نموديم و را) ماننزديکترين آس(نزديک  وآسمان« 

  :کات آيه

در حاليکه قرآن ستارگانی که . ده می شدند نهايت مرز هستی بودندـوم زمان محمد سـتـارگـانی کـه بـا چـشـم ديـ
کـه ما آنـرا با چشم  است که هـسـتی خـيلی فـراتـر از آنچه اين به معنی و. بينيم را در آسمان نزديک به ما قرار می دهد می

   .درستی آن به اثبات رسيده است عصر تـلـسکـوپ

 شليک می  گان
شليک می شوند، يا در بخشی از آنها  منفجر و: ستارگان گرفـته که انسان فعلاً با تلسکوپ عکسهائی از. درست است" شوند

  . مذاب ديگر از آنها شليک می شوند

 

  

ن

   :می بينيم آسمان نزديک به ما است ـــ آسمانی که١

در عـلـم نـج

ن نيز چيزی است که امروزه در و اي. می بينيم هست

  :ـــ ستارگان به شيطانها شليک می شوند٢

ستار :ـه می گويدرابطه با اينکه آي مورد نظر آيه ما فعلاً چيزی نمی دانيم ولی در در رابـطـه با شيطانهای

و مواد می دهد و توده های گاز انفجاری رخ

سال١٧٠٠٠٠  اين ستاره). تصوير(ز کهکشانها را مشاهده کردند يک ستاره در يکی ا  ستاره شناسان انفجار١٩٨٧سال 
  . آن در چند سال پس از انفجار آن است می بينيم نيز مربوط به وضعيت تصويری که .پيش منفجر شده
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س  در چاله قوط ستاره

   

  

   .») می ريزديا فرو(فرو می افتد  به بالاوقتيکه از  سوگند به ستاره 

فرو افتادن يا فرو  :بمعنی: »هُویّ«.  است هُوِیّفعل گذشته از مصدر» هَوی
 فرو افتادن با سر يا پيشانی است ـ : بمعنی»خُرُور«. ( به درون گودال و چاله و چاه و غيره افتادنيعنی. درون زمين است

دچار : بمعنی» هُبُوط«ـ ) هواپيما و پرنده
مدن هواپيما  برای فرود آ برخی اشتباهاً از اين واژه.اشکال و ايراد شدن و از بالا به زمين فرو افتادن يا سرنگون شدن است

ن 

تاره نوترونی آنقـدر س و فـشار در اذبه
نوترون ذره بدون . (به چاله تبديل می شوند زياد می شود که نـوترونها تحت فـشـار خرد می شوند و ماده در هم می شود و

  ).هيدروژن وجود دارد و در کليه هـسته های اتمی بجز هسته

را 
   .و به اين شکل به تعبير قـرآن ستاره در چاله سقوط می کند. می بلعند و در خود فـرو می برند به طرف خود می مکند يا

 

  ).است ناميده» در چاله   ستارهفرو ريختن

گودال «

 يا از روی زمين به ی زمينريختن از بالا«

مانند فرود آمدن ( فرو نهادن است يا فرود آوردن يافرود آمدن : بمعنی» حَطّ »

فرو افتاد: بمعنی» سقوط« ـ ) واژه حَطّ استفاده شوداز  از جمله ميايستبرای بيان فرود آمدن هواپيما . می کننداستفاده 
سرنگون شدن يک رژيم بدرد نخور يا ميوه خراب شده ـ : مانند.  استمی شود  و ول چيز بدرد نخور يا چيزِ بحال خود رها

  .)فرو ريختن ناشی از پوکی است:  است ـ و اِنهيار بمعنیپائين آمدن: نزول بمعنی

  :است" فرو افتادن يا فرو ريختن ستاره در چاله"نکته آيه 

نيروی ج) زمين باشد  برابر١٠٠٠٠٠بيش از (وقـتی ستاره ای خيلی بزرگ باشد، 

که جرم آن تقريباً مساوی پروتون است  بار الکتريکی است

به اين خاطر ديده نمی شوند و چاله . ترک کند اذبه قـوی دارند که حتی نور نـيـز نمی تواند آنهـا راج چاله ها چنان نيروی
 کند آنها را به درون آنها سقوط می) به شکل تصوير(هنگامی که گاز مارپيچ  آدم می تواند آنها را(، ناميده شده اند سـياه
اين چاله ها ستارگان اطراف . )چون گاز هنگامی که داغ می شود تشعشعات پردرخشش زيادی از خود ايجاد می کند. ببيند

تعبير کرده اين» افتادن ستاره در گودالفرو « را» دن يا بلعيده شدن ستاره توسـط چاله سـياهش مکيده«علت اينکه قرآن (
سمتی که ستاره توسط نيرویِ جاذبه چاله  سمت کشش نيروی جاذبه است، و) يعنی سمت پائين (فرو افتادناست که سمت 

فرو افتادن يا «توسط چاله سياه را » ن ستارهمکيده شد«به اين دليل  .سياه کشيده می شود نيز همان سمت پائين می شود

  کننده فضا مخفی های پاک

  

  .»سوگند ياد می کنم به آنکه در هم شکسته و پنهان می شود ـــ آنکه سطح را پاک ميکند«

يا در هم شکستن يا احساس کوچکی در برابر کسی) ناپديد شدن(پنهان شدن :  بمعنی»خُنُوس«  ناشی از خواری يا 
پنهان شدن از دسترس ديدِ : بمعنی» غَيب« ناشناخته بودن جای چيزی است ـ شدن بمعنیپنهان : بمعنی» اِختفاء«( .است

 نمودن شرمان شدن ناشی از 
  . )آغاز به پنهان شدن نمودن است: بمعنی» اُفُول«است ـ و 

شکست 

پنه: بمعنی» )توارا(تواری « پنهان شدن از ديد در دوردست است ـ : بمعنی» غُرُوب«چشم ـ 

  .بمعنی رُفتن و جارو نمودن است، و کُنَّس بمعنی چيزی است زياد می روبد و جارو می کند: »کَنس«
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جارو  امون خود را« و آنچه در هم شکسته و پنهان می شود و پير.چيزی است که درهم شکسته و پنهان می شود» خُنّس
ستاره هائی هستند که در هم شکسته ميشوند و به سياه چاله تبديل می شوند و پيش از اين نيز به آنها ) می مکد(ميکند 
با جارو نمودن ) چنانکه در آيه مطرح شده(آنچه از نزديکيهای آنها رد بشود  اين چاله ها با بلعيدن يا مکيدن هر. داختيم

  . ا، سطح فضا را پاک می کنندآنه
پر

  )  Super giant vacuum cleanes . هم پاک کننده ناميده ميشوند در زبان علمی(

  تابع قانون هستند ستارگان نيز

  

  .»هستند تابع قوانينبه فرمان او رگان نيز ستا همينطور«

وانين طبيعت هستند در زمان پيامبر کسی نمی ند، نيروی جاذبه دارند، مدار دار ستارگان نيز .دانست که ستارگان نيز تابع
  . علوم عصر ما است و اين از. متولد می شوند و می ميرند

  تک ستاره صدای تک

 ق

  

  . »تک می کند چيست؟ ــــ آن ستاره پر درخشش است چه می دانی آنچه تکسوگند به فضا و به آنچه تک تک می کند ـــ « 

صدای امواج آمده از ستارگان  بشوند که.. تک.. و تک.. بيب.. بيب: صدای منقطع انسان به کمک راديو تلسکوپ می تواند
که قرآن گفته   چيزیمربوط به ستاره های پر درخشش يا در مرحله پر درخشش است يعنی همان ..تک.. صدای تک. هستند

 دشـيـ

  . است

  رابطه با ستارگان مطلب هست در بخش قيامت نيز در

خـور

  

  

د ــ و به شب«   سوگند به خورشيد و پرتو آن ــ و به ماه وقتيکه آنرا بازتاب می دهد ــ و به روز وقتيکه آنرا متجلی می
  »وقتيکه آنرا می پوشاند

  : آنرا می پوشاندروز پرتو خورشيد را متجلی می کند و شب: نکته آيات

چنانکه می بينيم فضا در اصل سياه و تاريک . ير کره زمين است که از فضا گرفته شده است
خشی از زمين که روبروی خورشيد قرار اما متجلی نيست، ولی آن ب است، هر چند نور و پرتو خورشيد در فضا وجود دارد

و با چرخش زمين و رفتن .  کيلومتر از جـو است١
  .روز بجای شب، شب آن بخش متجلی پرتو خورشيد را می پوشاند

 کن

تصويری که می بينيم تصو

٠٠که ارتفاع آن حدوداً . دارد و روز ناميده می شود آن را متجلی می کند



  حرکت خورشيد 

  

  !»رارگاه خود در حرکت است ق«

  :خورشيد در قرار گاه خود در حرکت است: نکـتـه آيـه

اينطرف و آنطر: به معنی» مُـسـتـقـر« واژه  ف نيز جای ثابت و مشخصی است که شئ يا فـرد در آن است
  . خود در حرکت است» مستقـر«صيف می کند در 

 بدور خود و حرکت آن از جمله حرکت آن. بت و مشخص آن است
 اسـت که با سرعـت شيریدر مداری در کهکشان راه  روز يک دور است و حرکت ديگر آن حرکت ٢٨ تا ٢٧ است که هر

 مدار خود دور زده 
  .است

١  
  ).ت

و خورشيد در

 ضمن اينکه به 
خورشيد همانطور که آيه تو. رفت و آمد می کند

آن مـرکـز مـنـظـومـه شمسی است که جای ثا» مستقـر«

 و کل ميليون سال طول می دهد تا آن را طی کند ٢٥٠يا  ٢٢٥ـتر در ساعت در آن در حرکت است و م کـيلو٩٠٠٠٠٠
 دور در١٨د دارد خورشيد تا کنون  بنابر محاسباتی که فعلاً وجو.منظومه شمسی را نيز با خود دارد

٥٤٣اين تئوری تا سال . زمين مرکز جهان بود و خورشيد و سيارات بدور آن می چرخيدند: پيامبربنابر عـلم نجوم عصر (
در حرکت بيان کرده اس) که مرکز منظومه شمسی باشد(خود » مستقـر« ولی قـرآن خورشيد را در. بقوت خود باقی بود

  

  نوع کار خورشيد وشراره های آن

   

  .» قرار داديم اره های بزرگبا شر

  :نکات آيـه

  :ــ خورشيد بمثابه چراغ می ماند١

خـورشـيـد از . تشبيه خـورشـيـد بـه چـراغ بـه ايـن مـعنی است که خورشيد سوختی را می سـوزانـد و نـور و گرما ميدهـد
 می سوزدته بخشی از هـيدروژنبه دلـيل دمای بسـيار زياد درون آن، پيوس. وژن و هـليوم تشکـيـل شده

  روشنگری )خورشيد(و چراغ « 

  و به عنصر هـيدر
و به اين ترتيب بمثابه چراغ . هـلـيـوم تبديل می شود و مقادير زيادی نيز انرژی مانند گرما و نور و تشعشعات آزاد می کند

.  

   ).مبحث قـيامت صحبت شده است

  .می ماند

  :ـــ خورشيد پيوسته شراره دارد٢

 توصيف نموده، از جمله به شکلی که در تصوير می بينيم شراره های  طح خـورشـيـد نـيـز هـمـانگـونه کـه قـرآن آن راسـ 
بزرگ دارد

در رابطه با سرنوشت خورشيد در (

  دور بردنِ گرما
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افزون بر آن، . گرما را کشيد و دور برد؟ و اگر می خواست آنرا يکنواخت می کرد) تا کجا(آيا نمی بينی خدا چگونه « 
  .»رار داديم ـــ سپس آنرا در چنگ خود به طرف خود کشيديم کشيدنی نامحسوسنيز دليلی برای آن ق خورشيد را

به (اطلاق شده " سايه"در معنی دوم خود از جمله به .  يکنواخت، يکسان، يکسانی و يکنواختی چيز: ظِـلّ اسم است بمعنی
 
يعنی . است

  ).دمه در رابطه با مجاز صحبت شدهدر مق. (است" دور بردن زمين"از دور بردن گرما  منظور

که . (در چنگ خورشيد است
  ).نيروی جاذبه خورشيد می ناميمما آنرا 

  : نکات آيه

برای عدم ) سببی(ـــ علاوه بر دور بردن گرما خورشيد نيز دليلی ٢.  داده شده
  .در چنگ خورشيد است و بطور نامحسوسی بطرف آن کشيده می شود) ينزم(ـــ گرما ٣ .يکسانی گرما قرار داده شده

  :ــ گرما دور برده شده است و متغير قرار داده شده١

بعد دور برده شده و مداری تقريباً بيضی شکل . ين در آغاز
  . دور و نزديک بشود و گرمای زمين متغير باشدبرای آن در نظر گرفته شده تا به خورشيد

که منظور اين است که زمين حساب شده از خورشيد . است" تا کجا بردنِ آن"دور بردن گرما در آيه نيز " چگونه"منظور از 
چه 
فعلی خود که بهترين وضع است 

  .نمی بود

از آنجا که خورشيد به دور . ی که روی خورشيد می بينيم مناطقی هستند که سردتر از بقيه سطح خورشيد هستند
، گاهی آن نواحی از خورشيد روبروی زمين قرار می ) هفته يک دور به دور خود می چرخد٤تقريباً هر (خود می چرخد 

 شکل خود خورشيد نيز 
  .در عدم يکنواختی گرما نقش دارد

که اشاره(اطلاق شده، " گرما "ـــ و بعد به") يکنواختی حرکت آن و يا يکنواختی و يکسانی آن با صاحب خود: "اعتبار
و گرما در آيه مجاز . بکار گرفته شده است" گرما"در آيه به بمعنی "). سايه"رفتن به : ضمنی و تلويحی بوده به

  .که چيزی را بالاتر يا افزون بر چيزی قرار می دهد. برای بيان رده و رتبه است» جَعَـلـنـا«پيش از فعلِ » ثُـمّ « حرف 

و اين به اين معنی است که زمين . در چنگ داشتن و در چنگ خود گرفتن است: بمعنی» قبض«

ــ گرما دور برده شده است و متغير قرار١

  

  

  

  

 پيدايش و شکل گيری خود در نزديکی خورشيد بوده استزم

يا اگر نزديکتر از آن يعنی اگر مثلاً دورتر برده می شد آبهای کمتری از سطح زمين تبخير می شد و. فاصله داده شده است
هست قرار داده می شد آبهای بيشتری تبخير می شد، و وضعيت آب و هوائی زمين به گونه 

  : ی گرما قرار داده شدهبرای عدم يکسان) سببی(ـــ علاوه بر دور بردن گرما، خورشيد نيز دليلی ٢ 

نقاط سياه

اين و به. وقتی روبروی زمين هستند گرمای کمتری به طرف زمين می آيد. گيرند و گاهی نيز نيستند

  :در چنگ خورشيد است و بطور نامحسوسی بطرف آن کشيده می شود) زمين(ـــ گرما ٣



که ما آنرا ني(در چنگ خورشيد است ) که پيش از اين گفتيم منظور از آن زمين است و ). روی جاذبه خورشيد می ناميم(ما گر
هوا  خورشيد زمين را به طوريکه برای ما نامحسوس است بطرف خود می کشد، و ما به خورشيد نزديک تر می شويم و

  شيد و ماه در تناسب می باشند

  .گرمتر می شود، که همان فصل تابستان است

  مـاه

خور

  

  .»خورشيد و ماه در تناسب هستند« 

بی ميان ماه و خورشيد وجود چه تناس  دارد؟

  

و .  کيلومتر است١٥٠٠٠٠٠٠٠فاصله خورشيد تا زمين .  کيلوم٣٥٠٠ه است قطر ما  کيلومتر١٤٠٠٠٠٠قطر خورشيد 
   . کيلومتر است٣٧٥٠٠٠يکی از فاصله های متوسط ماه تا زمين 

   بار نيز از ماه٤٠٠ار از قطر ماه بزرگ تر است و 
  .تقـريباً بر هم منطبق می شوند  به يک اندازه به نظر می آيند و در خسوف کاملبه اين خاطر تقـريباً! دورتر است

 

تر

 ب٤٠٠قطر خورشيد : ـيان آنها وجـود دارد اين است کهمتناسبی که 

  نور خورشيد نور اصلی و نور ماه نور بازتابی است

  

  .»اوست که خورشيد را نور اصلی و ماه را نور بازتابی قرار داد

  »نور«و . شود، مانند تابش و 
خـورشـيـد : و اينکه آيه می گويد. شود بلکه بازتاب تابش ضياء استروشـنـائی و تابـشی است که از خـود شئ ساطع نمی 

 

»

درخشش و تابشی است که از خود شئ ساطع می » ضياء و ضوء درخشش چراغ و شمع«

، به اين معنی است که تابش خورشيد از خود آن است ولی تابـش ماه از خـود آن نيست بـلـکه »نور«است و ماه » ضياء«
يعـنی وی چند هـزار سال پـيش از. اين موضوع در سوره نوح و به نقـل از حضرت نوح آمـده( .بازتاب تابش خورشيد است

ولی . تـابـش خـورشيد از خود آن و تابش ماه بازتاب تابش خورشيد است: ميلاد حضرت مسيح به مـردم گـفـتـه بـوده که
  ). مردم طـبـق معـمـول بوی می خنديده اند

  ته شده بودهماه شکاف 

   

«  .»ته شدروز رستاخيز نزديک شد و ماه شکاف 

http://www.quranology.com/farsi/khorshid-mah.htm


همينطور اثر جوش  .کـيلـومتر در ماه مـشـاهـده شـد ١٦٠شکـافی به طول    شـد  از ماه١٩٧٠در بررسی هـائی کـه در سال 
برخی از محققين معتقدند که ماه شکافته .  شده است  ديده، و ادامه آن در اعماق ماهخوردگی نيز در سلسله کوههای ماه

  .شده بوده و دوباره جوش خورده بوده است

  خـورشـيـدهـا و مـاهـهـا

  

) ماهها و خورشيدها را: يعن(نه به خورشيد و نه به ماه هيچکدام سجده نکنيد، بلکه به خدائی سجده کنيد که آنها را  «
  .»آفـريد

  :وجود داردخورشيدها و ماهها : 

آيـه و ) يکی(برای مفـرد » ضـمـيـر« زبان عربی 
 دوتا از مـاه و خـورشـيـد که

ی

نکـتـه آيه

  

. صـرف مـی شود) سه تا و بالاتر از آن(و برای جمع ) دوتا(برای مثنی در
باش» آنـدو«به معنی » هُـمـا« ولی بجای ضمير دوتائی مناسبِ آنها که  د، هستند صحبت می کند

به خدائی سجده کنيد که خورشـيـدها و ماهـهـا را : يعنی می گويد. بکار برده است» آنـهـا«ه معنی ب» هُـنَّ«ضمير جمع 
  .آفـريد

بينيم را نمی محـمـد و تا پيش از اختراع تـلـسـکـوپ کـسـی خورشـيدی و ماهی غير ماه و خورشيدی که می  ندر زمـا
دهـها ماه کشف ) در منظومه شمسی(تا کـنون ) هـزار سـال پـس از محمد(از زمـان اختراع و بکارگيری تـلـسـکـوپ . شناخت

 ١٥س 

ما نيست، بلکه در هـسـتی مـيـلـياردهـا خـورشـيـد  نانکه آيـه آنرا جمع بسـته تنها خورشيد منظومه شمسی
   .وجود دارد
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 تا، اورانـو١٩ تا است، مريخ دو تا، کـيوان ١٦تعداد ماه های سياره مـشـتری که تا کنون شـنـاخـتـه شده . شـده است
  . تا٨تا و نپتون 

رشـيـد نـيـز چخـو

com.: منبع

  

  

  

  

  

  

  


